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تماشا خانه

پلاتو

نگاهی به نمایش خروس می خواند، نوشته و کار شهرام کرمی
مانند تنگ های ماهی

نمایش خروس می خواند، به نویســندگی و کارگردانی شــهرام 
کرمی، در مجموعه ایرانشــهر با بازی یعقوب صباحی، رؤیا افشــار، 
سیروس همتی، بهنام شرفی، مه لقا باقری، سروش کریمی و فرامرز 

قلیچ خانی اجرا شد. 
از منظر جامعه شناســی و مردم شناســی خانواده، به  عنوان یک 
اجتماع کوچک، همیشــه بــا امتحان و آزمایش ســمبولیک تعهد 
و نبود تعهد مواجه بوده که مســئولیت شــخص بــرای حفظ آن یا 

برعکس برای متلاشی کردن آن، اعضای خانواده را در گیر می کند. 
نمایــش خروس می خوانــد، قصه خانواده ای اســت که در آن 
فرزندان برای نیاز خودشــان قصد دارند پدر را به آسایشــگاه ببرند 
و پدر در مقابل این اجبار مقاومت می کند. داســتانی کاملا خطی و 
ساده، اما نمایش نامه ای کاملا پیچیده و شخصیت هایی که هر کدام 

نمادی از آدم های مختلف هستند. 
در ابتــدای نمایش خــروس می خواند، به محض نمایان شــدن 
صحنه، با یک قالی چندتکه مواجه می شــویم و اشــخاصی که هر 
کدام در میزانســن های تعریف شــده دیده می شــوند. در همان اول 
نمایش، از فوت مــادر و تنهایی پدر و دلســوزی های فرزندان برای 
پدرشان می شنویم، اما رفته رفته این دلسوزی ها عمق پیدا می کند و 
به نیاز شــخصی و اجتماعی فرد فردشان تبدیل می شود و همچنین 
بین خود فرزندان مخالفت هایی در عقیده هایشــان دیده می شــود؛ 
تقابل ســنت و مدرنیته که شــاید بهانه پرداختن به چنین موضعی 

باشد که بهتر اعضای خانواده به جنگ و ستیز کشیده شوند. 
شخصیت های نمایش درباره دفاع از خانواده صحبت می کنند؛ 
درصورتی که هیچ تعهدی به آن ندارند؛ مثلا پسری که از بدهکاری 
فــرار کرده و به خانواده پدری پنــاه آورده، دختری که ازدواج کرده، 
اما هیچ وقت شــوهرش را نمی بینیــم و در خانه پدری، او را دائم با 
برادرانش در ســتیز می بینیم و اکنون پدری که خود را اصلا متعلق 

به این خانه نمی داند؛ چون خانه به نام مادر فرزندانش است. 
نویســنده ما را با این کدها آماده می کند تــا چه بگوید؟ کمال! 
فرزند ارشــد خانواده که روزی به خاطر عاشق شــدن طرد شده و 
هیچ وقت به خانه برنگشــته و اکنون پدر از آمدنش حرف می زند؛ 
درصورتی کــه هیچ کــدام از اعضای خانــه او را نمی بینند و حتی 
تماشــاگر هم در نمایش او را نمی بینــد و در پایان نمایش پدر به 
همــراه کمال از خانه می رود. در اینجــا پدر عنوان می کند با کمال 
برای همیشــه به سفر می رود، اما واقعا این کمالی است که پدر به 
او رســیده و همان کمال انسانی است که همگان در جهان مادی 
به دنبالش هســتیم. نویســنده با هوشــمندی کامل تماشاگر را با 
داســتانش درگیر می کند و همچنین از لحاظ کارگردانی مسیر های 
رفت وآمد بازیگران در عین نظم، پیچیده هســتند؛ گویی کارگردان 
بلند فریاد می زند اختیار هر انســان در دســت خودش اســت که 

راه های ساده را پیچیده  کند. 
دوســت قدیمی پدر وقتی بــه دیدارش می آید، مردی اســت با 
شــنوایی ضعیف و می تواند نماد انســان هایی باشــد که هرچه در 
گوششــان فریاد می زنی، نمی شنوند و در نهایت تسلیم می شوی. با 
این کدها حالا می شــود باور کرد که پدر به کمال رســیده و از دنیا و 

مادیات خود را دور می کند تا مبادا به چیزی متعلق باشد. 
زندگــی در عین حیات یا مرگ در اختیار انســان هایی اســت که 
می توانند هر کدام مانند تنگ های ماهی گوشه صحنه باشند یا مانند 

صدای خروس دیگران را برای یک روز نو بیدار کنند. 

نگاهی به نمایش «سه خواهر و دیگران»، نوشته و کار حمید امجد
فروپاشی روسی و آمریکایی

داســتان فروپاشــی. همان طــور که در بروشــور نســبتا مفصل 
نمایش«ســه خواهر و دیگران» هم آمده، مضمون دو نمایش ســه 
خواهــر و باغ آلبالو چخوف، روایت فروپاشــی یك خانواده اســت. 
فروپاشــی یك خانواده اما اســتعاره از فروپاشــی یك طبقه است؛ 
طبقاتی که در قرن ۱۹ کم کم و با نزدیك شــدن به قرن ۲۰ با سرعت 

رو به اضمحلال می روند. 
رد ایــن مضمــون را نه فقط در داســتان های چخــوف بلکه در 
مضامیــن رمان هــا و نمایش نامه  های نویســندگان دیگر متعلق به 
آن عصر یا نویســندگانی که ســال ها بعد نوشته هایشان را در ظرف 
آن ســال ها ریختند می توان دید؛ نویســندگانی که یك پا در قرن ۱۹ 
و پایی در قرن ۲۰ داشــتند و شــاهد این فروپاشی بودند؛ عصری که 
ســاختارهای کهنه کم کم جای خود را به ساختارهای نو می دهند؛ 
دوره ای که جهان اقتصاد، سیاســت و فرهنگ در حال دیگرشــدن 
اســت. طبقات اجتماعــی جدید جایگزین طبقات قدیم می شــوند؛ 
عصر تولد «تازه به دوران رســیده ها»یی که در حــال بلعیدن میراث 
ازدســت رفته طبقــات قدیمنــد؛ خانواده های قدیمــی و بورژواها. 
ملاکان و نظامیان در ســاختار اجتماعی جدید مســتحیل می شوند. 
روایت «تازه به دوران رســیده ها»ی نمایش های چخوف، هم در سه 
خواهر و هم در باغ آلبالو، دقیقا شــبیه بخشــی از روایت داســتان 

«بربادرفته» مارگارت میچل هم هست. 
آنجا هم عمارت تارا بعد از جنگ های استقلال در آستانه تملك 
از ســوی زیردســتان اســت. میراث داران به در و دیوار می کوبند تا 

میراث کهنه را حفظ کنند. 
در روایت های چخوف این میراث به طور قاطع از دســت می رود 
و تلاش میــراث داران به آب درهاون کوبیــدن می ماند. میراث کهنه 
به هیچ عنوان  حفظ کردنی نیست. آنجا هم از قضا این ازدست رفتگی 
هم زمان با شــروع جنگ های داخلی است و استعاره ای از فروپاشی 
روســیه تزاری و ســربرآوردن ســاختار جدید. در روایــت میچل اما 

تلاش ها کاملا هم  عبث نیست. 
در روایت آمریکایی، فروپاشــی با خصلــت جنگجویي آمریکایی 
برخــورد می کند. بــرای همین طبقات قدیم مضمحل نمی شــوند؛ 
نه تنها به شکلی دیگر احیا می شــوند بلکه طبقات جدید را هم در 
کنــار خود می پذیرند، برخلاف روایت روســی که وضعیت کرخت و 
کاهلیِ  اشراف منشانه ای را به تصویر کشیده که ناباورانه – به ویژه در 

سه خواهر- به تماشای این ازدست رفتگی نشسته است.
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سقراط را در تالار  وحدت 
شوکران نوشاندند

بایــد گفت در این اثــر جز معنای 
و ســطحی ساختارشــکنی،  عامیانه 
به لحــاظ هنری و فنــی هیچ عنصر 
ساختارشکنانه  درخور توجهی دیده 
نمی شود. البته به لحاظ فنی اربابان 
فــن باید نظر بدهنــد، نقد حاضر نقد 
باید  محتواست، محتوایی که تکنیک 
در خدمت آن باشــد، امــا در دنیای 
امروز، جســارت ها از علم ها بیشــتر 
اســت. این جسارت شــاید به شهرت 
بینجامد، امــا ماندگار نیســت. برای 
ماندگارشــدن باید به یادمان ها توجه 
کــرد و گذشــته را خــوب فهمید. با 
خواندن سرسری آثار دم دستی درباره 
ســقراط نمی توان به عمق اندیشه و 
پیــام وی پی برد. می تــوان با رجوع 
به متــن افلاطون، اثری مدرن و حتی 
پست مدرن خلق کرد، اما روش مندانه 
و با صرف هزینه فراوان. وقتی جیمز 
جویس بیداری فین گانها یا یولیسیس 
را می نویســد و ادبیات پست مدرن را 
معرفی می کند، بیشتر مرهون ماقبل 
مدرن است. اساطیر و کتاب مقدس را 
از این آثار بیرون بکشــید، دیگر چیزی 
از آنهــا باقی نمی مانــد. در حقیقت 
باید برای شکســتن ســاختار در ابتدا 
خود ساختار را شناخت و برای خلق 
اثر پســت مدرن باید ماقبــل مدرن را 

فهمید. 
***

پیام هــای  ســقراط  نمایــش 
سیاســی- اجتماعی هم داشت که 
تا حدودی گرایش فکری مؤلف آن 
را نشــان می دهد کــه اکنون میل و 
مجال بررسی آن نیست. فقط همین 
را خاطرنشان کنیم که سقراط بیش 
از هــر چیز بــه نیک بختی انســان 
می اندیشــید. او هیــچ گاه از مــرام 
سیاسی خاصی پیروی نکرد. نقد او 
نقد دموکراســی یا الیگارشی نبود. 
نقد وی نقــد حکومت ناعادلانه به 

هر شکل ممکن آن بود. 
***

ایــن نمایش نامــه نــام یکی از 
را یدک می کشد،  بزرگ ترین فلاسفه 
اما اگر آن را نمایش نامه ای فلسفی 
بدانیم، سخت در اشــتباهیم. البته 
این امر طبیعی اســت؛ زیرا هنرمند 
قرار نیســت فیلســوف هم باشــد. 
امــا  ای کاش نویســنده در کار خود 
حداقل از یکــی از دانش آموختگان 
فلسفه مشــاوره می گرفت. البته او 
گناهــی ندارد، فلســفه خوانده های 
ما خیلی دورند. بیشتر آنها تئاتر که 
ندیده اند هیــچ، حتی یک رمان هم 
نخوانده انــد. این جدایی فلســفه و 
تئاتر و به  طــور کلی هنر در جامعه 
مــا فاجعه اســت. مشــکل بتوان 
اندیشــه فلســفی درخوری را میان 
پیدا  امروزی مان  نمایش نامه هــای 
کرد. اســتفاده آنها از اصطلاحات و 
نسنجیده، سطحی  فلسفی  مفاهیم 
در  روزگاری  اســت.  عاریــه ای  و 
ســرزمین یونان عالی ترین مضامین 
فلســفی در تراژدی هــای یونانــی 
متبلور می شــد. فلسفه از تئاتر جدا 
نبود. برخی از نمایش نامه نویسان از 
بوده اند.  فلاسفه  مستقیم  شاگردان 
آنان در تمامی مراحــل کار خود از 
گاه  می گرفتند.  مشــورت  فلاســفه 
اجرای یــک نمایش نامه یک جریان 
فکری جدیــد را به وجود می آورد و 
این به خاطر پیونــدی بود که میان 
تئاتر و فلســفه وجود داشت. تکرار 
این عصر طلایــی در جامعه ما تنها 
از طریق پیوند فلسفه و هنر ممکن 
می  شــود. زمانــی که فلســفه یک 
جامعــه با هنــر آن جامعه فاصله 
داشته باشد، تکرار این عصر، رؤیایی 

بیش نیست. 
***

در پایان باید اشاره کرد موفقیت 
ایــن نمایــش در جــذب مخاطب 
کم نظیر بوده اســت و ایــن اتفاقی 
فرخنده برای تئاتر کشــور اســت. با 
وجود این، موفقیت یک اثر در گیشه 
مبنای دقیقی برای ارزش گذاری آن 
نیست. در پاره ای موارد هو کردن ها 
بســیار ارزشــمند تر از کف زدن های 
انفعــالات  و  از هیجانــات  ناشــی 
نفسانی است. باید عقل مخاطب را 
نشانه گرفت، نه احساسات زودگذر 
وی را. در ســالن تئاتــر گاه کلمات 
ســقراط با خنده تماشــاگر در هم 
می آمیخت. اما  ای کاش ریشــخند 
سقراطی اشــک آنان را درمی آورد؛ 
درواقع زندگی ســقراط با اشــک ها 

پیوند بیشتری داشت تا لبخندها. 

نمایش «وقایع اتفاقیه مفقودالپــدر»، نگاهی تاریخی به برهه ای از تاریخ 
معاصر ایران از ســال های آغاز مشــروطه تا ۲۸ مــرداد ۳۲ دارد؛ تاریخی نه 
از منظــر حاکمان و پیروزشــدگان کــه از منظر مــردم کوچه و بــازار، زنان و 
سرکوب شــدگانی که گویی هیچ نقشی در مســیر تاریخ ندارند، اما چرخ های 
تاریخ در گذر از فرازوفرودهایش، زندگی آنها را دستخوش تغییرات می کند. 

پرداختن به تاریخ، در تئاتر اغلب یا جنبه بازنمایانه از آنچه رفته است، دارد 
یا قصد تبارشناســی از روند یا رفتار مردمان یک ســرزمین یا اینکه امر سیاسی 
قرار اســت از دل این نگاه به تاریخ، زاده شــود. «وقایــع اتفاقیه مفقودالپدر» 
اگرچــه وجه بازنمایانه ای از برهه ای تاریخی را در خود دارد، اما شــاید بیش 
از آن، نگاهی تبارشناسانه به مردمانی دارد که در بزنگاه های تاریخ یا منفعل 
می شوند یا کنش هایی از خود نشان می دهند که براساس گفتمانی که در این 
نمایش حاکم اســت، گویی مدام آن را تکرار و بازتکرار می کنند و شاید همین 
تکرار و حضور در زمان حال، نیاز به تبارشناسی را از منظر نویسنده و کارگردان 

اثر، در این نمایش واجب کرده است. 
بازنمایــی صرف تاریــخ، به خودی خود، جز اســتنادی بودن و روایی کردن 
تاریخ، پیشنهاد دیگری ندارد، اما می توان با نگاهی ژرف تر از صرف روایتگری، 
به تاریخ نگاهی دوباره انداخت و تاریخ را از حالت سوژه بودنش بیرون کشید 

و آن را در حال، نشان داد و نقد کرد. 
«وقایــع...» به شــیوه مضحکــه، نگاهی به تاریــخ دارد؛ آن هــم از زبان 
فرودســتانی که مقهور قدرت اند و اثری بر ســازوکار اتفاقات ندارند و اگر هم 
زمانی، مجالی به آنها برای ورود به تاریخ داده می شود یا از زیر بار مسئولیتش 
شانه خالی می کنند یا اینکه در زیر چرخ های قطار رونده تاریخ له می شوند یا 

سوار بر چرخ ها از روی حق هم ترازان سابقشان می گذرند. 

«وقایع اتفاقیه مفقودالپدر»، نوشــته حســین آشوری و با کارگردانی مریم 
جلیلی، داســتان زنی ساده اســت، به نام نرگسی که در زمان ارباب - رعیتی، 
کلفت خان اســت و عاشــق یک قزاق، اما در جریان مشــروطه، قزاق، سردار 
می شود و نرگسی پس از کشته شدن خان، به دست رعیت، ناچار از نگهداری 
پســر خان می شــود که حالا مادرش، همسر قزاق شده اســت. اما در جریان 
وقایع ۲۸ مرداد، پسر که جزء آزادی خواهان است به دست همان قزاق سابق 

و سردار حالا، کشته می شود. 
متــن این نمایــش که برداشــتی آزاد از «دایــره گچی قفقازی» برشــت 
اســت، ملهم از نمایش نامه ننه دلاور این نویســنده هم هســت؛ روایت زنی 
در برهه هایــی از تاریخ که ناظر اســت بر آنچه می گــذرد و رنج تحمل ظلم 
و زور و مــرگ فرزنــد را بــر خود هموار می کنــد. اگرچه کاراکتــر ننه دلاور با 
آن شــخصیت پردازی دقیق و زیرکش چندان قرابتی با شــخصیت ســاده و 
سرکوب شــده نرگســی در این نمایش ندارد، اما به هرحال، چرخه سلطه، هر 
دوی آنهــا را لــه می کند. اما پرداخــت تیپیکال زنان در ایــن نمایش، قدری 
سیاه وســفید و نخ نماشده است؛ همان حکایت زنِ نیکِ خفه شده زیر بار ستم 
و زن ســلیطه دیومنشِ لکاته - در نقل های سنتی اغلب از این دو زن تیپیک 
استفاده می شد که حاوی نگاهی کاملا مردسالارانه به زنان است- نمونه این 
نوع پرداخت در این نمایش، «نرگســی» است؛ زنی ســاده و دهاتی که مدام 
گول می خورد و همه از او سوءاســتفاده می کنند، اما همچنان تا پایان نمایش 
مــورد ظلم و زور واقع می شــود و اعتراضی نمی کند و زن لکاته که مردان را 
فریب می دهد و از همه برای رســیدن به مقاصدش که در اینجا پول اســت، 
سوءاستفاده می کند که در این نمایش، همان زن خان است. این گونه پرداخت 
شــخصیت ها، به ســاختار نمایش لطمه می زند و باور پذیری آن را که مسئله 

مهمی در درام های تاریخی است، معلق می کند. نمایش«وقایع...» اگرچه به 
مضحکه، نمایش ایرانی، نزدیک است، اما با حضور راوی در برخی صحنه ها 
و ســاختار اپیزودیک نمایش، استفاده از ژست در بازی ها و فاصله گذاری های 
مدام از روایت به واســطه سوق دادن اجرا به سمت مضحکه، توانسته است 

در کارگردانی، شیوه تئاتر اپیک برشت را هم پیاده کند. 
این نمایش، گذر پرشــتابی از جریان های تاریخی مهم ســی واندی ســال 
مشــروطه تا مرداد ۳۲ را بر صحنه می آورد و تنها در حد اشــاره ای کوتاه به 
ایــن جریانات، تأثیر این رخدادها بر زندگی مردم عادی را نیز به شــکلی گذرا 
نشــان می دهد و در هر صحنه از پرداخت به یک رخداد در صحنه نمایش و 
شــخصیت های داستان پرهیز می شود که شاید بشود گفت این ردپای عجله، 
به نوعی به ســاختار نمایش آسیب زده و می شد با ژرفای بیشتری به برهه ای 
کوتاه تــر از تاریخ معاصــر پرداخت و همــه رخدادهای تاریخــی معاصر را 
به ســختی در دل روایت های نمایش نگنجاند. این تعهد به پرداختن به تاریخ 
سی وچندســاله و درعین حال روایت داســتان، روایت ها را به نوعی نقل های 

دم دستی بدل کرده که از وجه دراماتیک آنها کم شده است. 
اما همیــن تبدیل روایت ها به نقل های مردم کوچه وبازار، اگرچه به لحاظ 
دراماتیک، ضعف روایت را رقم زده و به نوعی ساختار کلان روایت را شکسته، 
اما خرده روایت های مردم کوچه وبازار را برجسته و صداهای اغلب خفه شده 
را رســا کرده است و درعین حال مدام این صداها را نقد می کند. هرچند گاهی 
ردپــای نگاهی تخفیف گرایانه و از موضع قدرت به مردم، در برخی صحنه ها 
را می توان حس کرد، اما همان نگاه نقادانه نویســنده و کارگردان نمایش به 
مردم و ســیر تحولشان در حرکت به ظاهر دورانی تاریخ، می تواند برای امروز 

راه گشا باشد و این همان سویه ای است که تئاتر باید به آن دست یابد. 

نگاهی به نمایش«وقایع اتفاقیه مفقودالپدر» به کارگردانی مریم جلیلی
تاریخ در تئاتر، بازنمایى یا تبارشناسى؟ 

سپیده شمس

پیروز میرزایى

مهسا جزینى 

مریم میری: گروه مشــتاق، اول مهرماه در تالار وحدت با علاقه مندان دف نوازی 
دیداری تازه  کرد. ســابقه این دیدارها اما تازه نیست؛ مهرداد کریم خاوری بیش 
از ۲۵ ســال است که در عرصه موسیقی کشور یکی از آهنگ سازان و نوازندگان 
مطرح به حســاب می آیــد. در کارنامه فعالیت هایش همــکاری با چهره های 
مختلف موســیقی ایران چون محمدرضا لطفی، خلیفه میرزا آقاغوثی، شهرام 
ناظری، مهدی کمالیان، سالار عقیلی و... به چشم می خورد. فارغ از اینها، گروه 
مشتاق نیز در طول بیش از دو دهه به مهم ترین گروه دف نوازی موسیقی ایران 
بدل شــده؛ گروهی که سنگ بنای آن را کریم خاوری در تهران و با هفت، هشت 
شاگرد کلاس های دف نوازی اش گذاشت و در مواقعی به بیش از صد عضو هم 
رســید. به بهانه کنسرت و رونمایی از آلبوم گروه مشتاق به سراغ او رفتیم و در 
فاصله تمریناتش، فعالیت حرفــه ای او را مرور کردیم با ته مایه ای از خاطرات 
شخصی؛ از آشــنایی با محمدرضا لطفی، کار با ساز دف و شیوه های نوازندگی 

آن در ایران.
دو اتفاق مهم

دو اتفــاق راه «مهرداد کریم خاوری» را به ســوی فضای موســیقی تهران 
همــوار می کنــد؛ اول اینکه در حوالی ســال ۱۳۷۰، قطب الدیــن صادقی از او 
می خواهد که برای نوازندگی تئاتر هفت خان رســتم همراهی اش کند. حاصل 
این همکاری، ۳۰ شــب اجرا در شــهر طوس و ۳۰ شــب اجرا در تهران است. 
پس از آن، مهرداد کریم خاوری نزد استاد محمدرضا لطفی می رود و این اتفاق 
سرنوشت ساز زندگی اوست: «صبح رفتم به مکتبخانه ایشان، هنوز آدرسش را 
به یاد دارم، مکتبخانه میرزا عبداالله، شریعتی، خیابان حقوقی، پلاک ۱۱۰، طبقه 
چهارم یک ساختمان. اردیبهشت ماه بود هنوز». کمی برای استاد ساز می نوازد 
و لطفی با همان لطفی که به تازه نفس ها داشــت، برایش در آموزشــگاه صبا، 
کلاس درس دف نوازی فراهم می کند و این اولین جرقه های ۹ ســال همراهی 
بــا محمدرضا لطفی اســت، آن هم در تهران آن زمان که بــه همکاری با گروه 

«شیدا» و دف نوازی در آلبوم «همنوازان شیدا» یادواره برومند انجامید. 
بااین حســاب، اولین فعالیت حرفه ای کریم خاوری در شهری رقم می خورد 
که به گفته خودش دریایی از نوازندگان سازهای کوبه ای و خصوصا دف است، 
اما به نظر او در آن زمان، این کمیت معنای کیفی روشنی نداشت: «هم زمان با 
شــروع کار آموزش حرفه ای دف، متوجه شدم که در تهران، نوازندگان فراوانی 
هســتند که دف آموزش می دهند، اما ســبک کاری و نوازندگی شان خیلی فرق 
می کرد با آن تصوری که من از نوازندگی دف داشــتم. برخی آمده بودند کتاب 
تنبک را تبدیل کرده بودند به کتاب آموزش دف یا بعضی ها، ســبک دایره نوازی 
مرحــوم «فرنام» را منطبق کــرده بودند روی دف و با کناره، ســاز می زدند، در 
صورتی که در ســبک خانقاه نوازی - که اصیل ترین ســبک نواختن دف است- 
صدای پــری از آن به گوش می رســد». اینهــا همه تصمیم او را بــرای یافتن 
ریشــه های اصیل نوازندگی دف، قوت می بخشــد و او دســت بــه کار تازه ای 
می زنــد: «تصمیم گرفتم وقتم را در آموزش نوازندگی دف، روی همین ســبک 
خانقاه نوازی متمرکز کنم چون معتقد بودم که این سبک، بن دارد، ریشه دارد و 
نهال آن سال ها پیش کاشته شده و به ما رسیده و اگر درست آن را آبیاری کنیم 

می توانیم اصالتش را برای نسل های بعد محفوظ نگه داریم».
در نهایت او در شــهری که به گفته خودش دف نوازانی به شیوه دایره نوازی 
داشــت، دســت به کار آموزش دف به شــیوه خانقاهی شد؛ شــیوه ای که او را 
هرچه بیشتر به شــهر زادگاهش، سنندج و اصالت موســیقی آن خطه نزدیک 
می کرد. نتیجه چنین دیدگاهی به دو مقوله «آموزش» و «شــیوه های نوازندگی 
ســاز»، باعث شــد که او در ســال ۷۵ گروه دف نوازی خود را با نام «مشــتاق» 
تأســیس کند: گذشت زمان باعث شد که گروه دف نوازی تشکیل بدهم؛ گروهی 
که تا آن زمان در ایران تشکیل نشده بود. مشتاق، اولین گروهی بود که در کشور 
اجرای دف نوازی داشــت و این اجراها شاید به نوعی هم زمان بود با مرگ استاد 
کمالیان، یکی از اســتادان بزرگ موسیقی کشور که تمام ردیف های موسیقی ما 

را سال هاوسال ها ضبط و نگهداری کرده بود. 
شیوه خانقاهی

شاید نگاه کریم خاوری به مقوله آموزش دف نوازی، ریشه در خلقیات استاد 
مهدی کمالیان داشته باشد، چراکه می گوید: «در سال های آشنایی با ایشان، من 
یاد گرفتم که آداب تدریس و نوازندگی چیست. همیشه می گفتند که من در هر 
سنی، طلبه ام و همین موضوع یکی دیگر از دستاوردهای آشنایی با ایشان برای 
من بود چراکه متوجه شدم راز انجام یک کار گروهی منسجم در حوزه موسیقی 
این است که آموختن به سن ربطی ندارد». در روزهای بیماری کمالیان، مهرداد 
کریم خاوری با اوســت و بعد از درگذشــت این مرد بــزرگ، او تصمیم می گیرد 
ســه شب اجرا به یاد اســتاد خود برگزار کند و این شاید یکی از اولین اجراهای 
رســمی گروه مشتاق است: «استقبال از اجرا به حدی بود که زمان کنسرت، سه 
شب دیگر هم تمدید شد و من همان طور که از استاد کمالیان آموخته بودم که 
بایــد زکات علم را پرداخت، درآمد حاصل از دو شــب این اجراها را به کودکان 

سرطانی دادم، رسمی که بعدها هم در اجراهای گروه مشتاق، پابرجا ماند».

مشتاق، اولین گروه دف نوازی بود
با مشهورشــدن گروه و معرفی ســبک اجراهای مشــتاق بــه عموم مردم، 
استقبال از کنســرت های بعدی آنها بیشتروبیشتر می شود: «مشتاق اولین گروه 
در نوع خودش بود و به همین خاطر مخاطب دوســت داشــت به کنسرت بیاید 
و ببینــد یک اجرای دف نوازی گروهی چه معنی ای دارد. به همین خاطر گروه ما 
که هر سال دو اجرا برگزار می کرد، همیشه با تمدید اجراها در هر نوبت مواجه 
می شــد. خاطرم هست در سالن ارســباران مجبور شدیم، بیش از ۵۰۰ نفر را در 
یک ســالن ۲۹۰نفره جا دهیم و این نشــانه ای بود از اینکه مردم صدای دف را 
به تنهایی دوســت داشــتند». هم زمان با این اتفاق ها، علاقه مندانی درخواست 
عضویت در گروه مشتاق را مطرح می کنند، جوان هایی که به گفته کریم خاوری 
با یک ســؤال مهم نزد او می آمدند: «سؤالشان این بود که یا ما داریم غلط دف 
می نوازیــم یا این گروه، نوازندگی دف را بلد نیســت و اگر اینها اشــتباه می کنند 
چرا ما نمی توانیم همان طور بنوازیم؟» او ادامه می دهد: «راســتش جواب این 
ســؤال ها را فقط در همان حال و هوای تمرینات گــروه خواهید فهمید اما اگر 
بخواهــم اینجا آن جواب را در قالب کلمــه بیاورم باید بگویم که ویژگی اصلی 
کار ما تمرکز روی مفهوم اصالت بود، اصالت  ســازی به نام دف و اصالت شیوه 
نوازندگــی آن. من فکر می کنم در دنیای امروز، اصالت یک مفهوم بنیادین برای 
تولید آرامش اســت و شــما اگر قرار باشــد این مفهوم را درک کنید، می توانید 
با مقایســه یک خانه گلی در روســتا و یک آســمان خراش بتونی در شــهر این 
کار را انجام دهید. در شــرایطی که آدم ها از ایــن هیاهوی مدرنیته فراری اند و 
دنبــال جایی برای آرامش می گردند، اصالت بــه روی آنها آغوش باز می کند». 
با این حســاب آیا می تــوان مهرداد کریم خاوری را یکی از متعصبان موســیقی 
ســنتی دانست که هنوز به فکر تلفیق ساز دف با سازهای مدرن تر و حتی غربی 
نیست؟ او پاسخ این سؤال را با توجه به شیوه آموزش خودش می دهد: «من از 
پنج سالگی نوازندگی سازهای کوبه ای را شروع کردم. پدرم اولین خواننده رادیو 
کردســتان ایران بود و موقعی که علاقه من را به موســیقی فهمید، دورم را پر 
کرد از سازهای کوبه ای آن زمان. تا همین حالا جز یک ماهی که شاگردی استاد 
خسرو ژیان را در تنبک کرده ام، همه چیز را به صورت خودآموخته فراگرفته ام».

لطفی، مخالفان و موافقانش
بــرای درک این شــرایط بایــد نگاهی به زادگاه رهبر گروه مشــتاق داشــته 
باشــیم؛ ســنندج؛ شــهری که در هر کوچه و خیابان آن خانقاهی تاریخی قرار 
دارد و موســیقی جــزء لاینفک این فضاهای مذهبی به شــمار می رود. مهرداد 
کریم خاوری اولین آشــنایی و علاقه خود را به موسیقی در همین خانقاه ها پیدا 
می کند و از همین مســیر با چشــم، نوازنده ها را می بیند و با گوش، صدای ساز 
آنها را به خاطر می ســپرد؛ نوعی آموختن ســینه به ســینه غیرمستقیم و شاید 
به همین خاطر اســت که اکنون می گوید، نوآوری را فقط در حیطه مشــخص 
خودش می شناســد: «درآوردن صدای تیمپو از ساز دف، نامش نوآوری نیست، 
ســوراخ کردن تنبک و ایجاد یک ساز جدید، نامش نوآوری نیست، نوآوری وقتی 
معنادار است که به دل مخاطب بنشیند و تفکری پشت آن باشد. امروز هستند 
خوانندگان و آهنگ سازانی که به سمت موسیقی پاپ رفته اند، کسی قرار نیست 
از آنها ایراد بگیرد، به این شــرط که بپذیرند این حرکتشان به نفع نوآوری و تنوع 
در موســیقی نیســت چراکه نوآوری وقتی معنا دارد که شما از محتوای آنچه 

پیش رویتان اســت، برای تولید یک فرم تازه استفاده کنید، نه با افزودن سازهای 
جدید یا رفتن به سمت سبک های دیگر».

این نوع نگاه به موسیقی در تاریخ معاصر موسیقی ما چندان غریبه نیست؛ 
استاد محمدرضا لطفی هم مدافع چنین نگاهی به مسئله نوآوری بود و عجیب 
نیســت که مهرداد کریم خاوری هم به واسطه آشــنایی و همکاری ۹ساله اش 
با او، حافظ چنین دیدگاهی باشــد: «مســئله ای در آموزش موسیقی هست به 
اسم رابطه استاد و شــاگردی. این رابطه شکل دهنده نسل بعد موسیقی است. 
حالا ســؤالی که مطرح می شــود این اســت که آیا شــاگردی که شکل گرفته و 
آموزش یافته اســتادی است، می تواند استادش را نقد کند؟ آیا این میزان درک و 
بینش را پیدا کرده که بتواند اســتادش را نقد کند؟ خیلی ها با افتخار سینه شان 
را جلو می گیرند که ما شاگرد لطفی هســتیم. اگر این شاگرد بودن افتخار است 
-که هست- چرا خود را در جایگاه منتقد لطفی قرار می دهند؟ اگر من به عنوان 
اســتاد موسیقی ضعفی داشته باشــم، آن ضعف در شاگردم نیز دیده می شود، 
پس او نمی تواند پیش از آنکه خودش را نقد کند، من را نقد کند». تکلمه حرف 
کریم خاوری این است: «هر شخصیتی داشته باشم، با سازم روی شاگردانم تأثیر 
می گذارم. ویژگی های من قطره قطره، نت به نت در پوســت آنها فرو می رود و 
اثر خواهد گذاشــت. برخلاف دیگران، شــخصیتی که من از لطفی می شناسم، 
یک شخصیت نقدپذیر بود؛ اگر نقد درستی به طرفش می آمد. در شرایط فعلی 
موسیقی کشور که هرکس ساز خودش را می زند، شنیدن یک نقد واقعی واقعا 

کار سختی شده است».
آموزش موسیقی و اضطراب اهالی موسیقی

«لطفی فــردی بود که دیگر هیچ کس مثل ایشــان نخواهــد آمد. بگذارید 
این طور بگویم که بعد از ایشــان موســیقی هم به شــکلی برای من تمام شد. 
بنابراین ســخت اســت که درباره جایگاه و شخصیت لطفی حرف بزنم؛ ۹ سال 
با او ارتباط داشــتم و چکیده این زمان دراز این اســت کــه فعالیت های لطفی 
تا همیشه در حوزه موسیقی کشــور ماندگار خواهد شد. می گویند در موسیقی 
هر صد ســال یک چهــره بزرگ ظهور می کند اما من بعیــد می دانم که پس از 
گذشت زمانی بیشتر از این، کسی بیاید و جای لطفی را بگیرد». از همین دریچه، 
درک اضطراب او از وضعیت موســیقی کشــور نیز محترم است: «مرگ لطفی 
باعث شــد کشتی موسیقی ایران، سکان دار خود را از دست بدهد. حالا هرکسی 
ســاز خودش را می زند و همه مصداق همان شعر شده اند که چو تخته پاره بر 
موج رها رها... اگرچه امروز استادان موسیقی محترمی هستند و حیاتشان برای 
موســیقی ما واقعا مهم است اما مرگ استاد لطفی ضربه ای به بدنه موسیقی 

کشور وارد کرد که خیلی ها را مانند من نگران آینده موسیقی کرده است».
او حالا دارد نســل هفتم شــاگردانش را در گروه مشتاق تربیت می کند. 
کنســرتی که اول مهر ماه اجرا شــد، چکیده ای از فعالیت های آموزشی او 
در فاصله این ســال های پرفرازونشیب اســت: «هدف اصلی ما در مشتاق، 
تمرکز روی ساز دف بود،  سازی که هرکس می تواند ظاهر و باطنش را ببیند 
و به اعتقاد من ســاز بسیار مقدســی است. مشتاق هم در آغاز راه یک گروه 
هفت، هشــت نفره بود و حتی به بیش از صد نوازنده دف هم رســید و این 
اقبال بلندی است که خداوند به من داده تا این اصالت را به نسل های بعد 

معرفی کنم».

گفت وگو با مهرداد کریم خاوری، رهبر گروه دف نوازی مشتاق

اصالت در شیوه خانقاهی دف نوازی است

جی
خل

به 
بو

مح
س: 

عک


